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  پيشگفتار
 شـناخت موحـد    و ) االله معرفـت ( توحيـد  عرفان نظري عبارت است از      اساسي در  ةمسئل دو

 اثبـات وحـدت    )1 :شـود  مـسئله محـوري تجزيـه مـي        به دو  بحث نخست خود   ).انسان كامل (
 در درك وجود شناسي عرفاني نيز     ).مبحث تجلّي ( توضيح كثرت  )2 ؛)وحدت شخصي وجود  (

 وجـود « بينـي عرفـاني جـداي از       جهان »وحدت محوري « اساساً است؛ بحث ميسر  اين دو  پرتو
تفكيـك   يكديگر از اين دو  و شود تلقي مي  وصف خاص وجود   نيست و وحدت،  آن   »محوري
وحـدت   عارفـان بـه اصـالت و      ... شـود  بررسي مي  اين مطالب دربحث وحدت وجود     .ناپذيرند

وحدت شخصي  « اين عقيده به   از و اعتقاد دارند  ]واحديت[ اعتباريت كثرت  و ]احديت[ وجود
وحدت وجود عارفان مسلمان هم تعبيـري        .شود مي تعبير »وحدت وجود « به اختصار  و »وجود

اخـص   توحيـد ( تفسيري ازاصـل دينـي توحيـد       هم تجربه عرفاني است و    شهود و  برخاسته از 
اين نظريه مستلزم ارجاع كثـرات       .حقيقت شناختي از  وجود اي فلسفي و   هم نظريه  و )الخواص

وحدت وجود ديدگاهي   « 1».وراي آنهاست  واقعي در  وهمي به وجود واحد    اعتباري و  ظاهري و 
در عرفـان همـواره بـا نـوعي وحـدت انگـاري       . است كه بدواً از عرفان سرچشمه گرفته اسـت    

اي از شـهود وحـدت را دارا باشـد بـه همـين خـاطر                 عارف كسي است كه در درجه     . مواجهيم
 در مـورد وحـدت وجـود بـا دو     .تاريخچه وحدت وجود با تاريخچه عرفان گره خورده اسـت       

 شهود و تجربه هر عارفي كاملاً شخصي است كه تن به بررسيها             .تجربه و تعبير  : ممسئله مواجهي 
هاي پديـدار شـناختي و روان        دهد، هر چند ممكن است متعلق بحث       هاي تاريخي نمي   و كاوش 

. توان از تاريخچه سخن گفت     لذا در مورد تجربه عرفاني وحدت وجود نمي       . شناختي قرار گيرد  

                                                      

  .111ـ113ـ مباني عرفان نظري، ص 1
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پيونـدد و از     به شخصي وارد عرصه تعبيـر مـي شـود، بـه تـاريخ مـي               اما هنگامي كه همين تجر    
 ـ       فرهنگ و محيط شخص عارف تاثير مي       ثير أپذيرد و بـه نوبـه خـود بـر فرهنـگ و محـيط او ت

سخن ما در اينجا بر سر تعابير عرفاني وحدت وجود است؛ زيرا در ساحت تعبيـر               «1».گذارد مي
 دينـي در تعابيرشـان از وحـدت وجـود، در             عرفـاي   توان از تاريخچه سخن گفت؛     است كه مي  

وهله اول، تحت تاثير مكاشفات و تجارب عرفاني خويش هستند، سپس در كيفيت تعبيـر ايـن                  
از . برنـد  ثرند و از تعابير ساير عرفاء، متكلمان و فلاسفه نيـز بهـره مـي   أتجربه از متون مقدس مت  

هاي نظريه وحدت وجود نيز سـخن بـه    ترين خاستگاه تاثير يونان و هند باستان به عنوان قديمي     
هاي نوافلاطونيـان در فلـسفي كـردن         مهم فلوطين و ديدگاه    اي نيز به نقش    دهع. ميان آمده است  

نظريه وحدت وجود و تاثير قابل توجه اين مكتب بر تعابير عرفاي مـسيحي و مـسلمان، توجـه         
وحـدت  . د، وحدت وجود اسـت ان و اقتباس كرده از جمله موارد مهم كه از دين هند        «2».اند داده

وجود كه هم در ميان آيين هندو رواج دارد و هم در ميان فلسفه نوافلاطوني و در ميان صوفيان                
ما هم بخصوص از زمان ابن عربي به بعد رواج بيشتري پيدا كرده است، بدين مفهوم است كـه                   

بـه قـول    (ست  يك حقيقت مطلق بيشتر نيست و غير از آن، هر چه هست، همه و هم و خيال ا                 
  3».همه سايه يا شبحي هستند از آن حقيقت مطلق) هندوها مايا

  ابن عربي و وحدت وجود
نظريـه   اسـاس تعلـيم و     وجـود را  اولين كسي كـه وحـدت        صوفيه مسلمين،  و بين عرفا  در

 آثـارخود،  الدين ابوبكرمحمد بن علي ابن عربي حاتمي طايي بوده كه در           داد محيي  خويش قرار 
 بـسطامي كـه    قول بايزيد  .توجه كرده است   به مسئله وحدت وجود    لحكم،بخصوص فصوص ا  

ايـن دليـل     و حال سكرگفته است نه صـحو،      گفت سخني است كه در     »سبحاني ما اعظم شاني   «
 مـشرب و   اعتقاد ابن عربي بـه وحـدت وجـود،         حاليكه قول و   در .مذهب او نيست   تعليم و  بر

 حقيقـت وحـدت وجـود      نيـز در   »انـا الحـقّ   « گفته كساني مانندحلاج   و .مذهب عرفاني اوست  
 امـا . آنهـا  اتحّـاد  ناسـوت يـا   يعني حلـول لاهـوت در    اتحّاد، نيست بلكه قول است به حلول و      

امريـست واحـد كـه       اين فكر كه وجود    يعني بر  اصل وحدت مبتني است؛    مذهب ابن عربي بر   
                                                      

  .103ـ وحدت وجود به روايت ابن عربي و مايستراكهارت، ص 1
  .117ـ همان، ص 2
327ف، ص ـ كلياتي در مباني عرفان و تصو.  
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كـه   صـورتي  در .مستقل ندارد  ديگر وجود حقيقي و    شود، آنچه ماسوي خوانده مي    حق است و  
مجزي  يعني اين كه دو وجود مستقل و       اصل ثنويت؛  حلاج مبتني است بر    و طريقه امثال بايزيد  

ناسـوت   لاهـوت در  و ناسـوت،  هست كه يكي خالق ديگريست يكي لاهوت است وآن ديگـر          
اعتقاد اساسي تصوف، مخصوصاً بـه آن صـورت         « 1».شده است  آن متحد  با حلول كرده است يا   

يي الدين ابن عربي و مكتب او تفسير شده وحدت متعالي وجود يا وحده الوجود               كه توسط مح  
يـا  ) پـانتئيزم (است كه از همين لحاظ بسياري از دانشمندان جديد وي را به مكتب همه خدايي        

گروهي از نويـسندگان     «2».اند يا وحدت جوهري وجود متهم كرده     ) پان انتئيزم (همه در خدايي    
 معتقدند خداوند،   ،اي از طرفداران وحدت وجود     كنند كه دسته   ادعا مي  تصوف   ةمخالف در زمين  

روح همگي موجودات است و آنچه وجود دارد كالبد اين روح است، و همه اجسام بيانگر اين                 
باشند و خدا عبارت است از كل اشياء اسـت و محـي الـدين را جـز ايـن                     روح كه خداست مي   

ر كتاب خود در مقام انتقاد از آنـاني كـه ابـن عربـي و             دكتر سيد حسين نصر د     3».دانند دسته مي 
اند به دفـاع از ابـن عربـي و      متهم كرده »همه در خدايي  «  يا »همه خدايي «پيروان او را به مكتب      

از آن  . ساس اسـت  ا  ها بي   همه اين تهمت  «: گويد ياران او و نظرات و اعتقادات آنان پرداخته، مي        
گيرنـد، و ايـن امـر را در نظـر      بي را به جاي فلـسفه مـي       جهت كه اينان نظريات عرفاني ابن عر      

 بـه   »همـه خـدايي   « تهمت. آورند كه راه عرفان از فيض و بركت الهي و ولايت جدا نيست             نمي
 مكتب همه خـدايي يـك دسـتگاه فلـسفي          :شك خطاست، از آن جهت كه اولاً       يبصوفيان زدن   

دعـاي پيـروي از يـك دسـتگاه     است، در صورتي كه محيي الـدين و ديگـران ماننـد او هرگـز ا        
 از آن جهت كه مكتب همه خدايي        :ثانياً. اند فلسفي، از هر قبيل كه باشد؛ يا اختراع آن را نداشته          

ميان خداونـد و جهـان اسـت، در صـورتي كـه شـيخ          » مادي«مستلزم يك پيوستگي جوهري و      
يـك از   نخستين كسي است كـه تعـالي مطلـق خداونـد را نـسبت بـه هـر                   ) محي الدين عربي  (

در اعتقـاد ابـن عربـي معنـي وحـدت وجـود             « 4».معقولات، از جمله جوهر، اظهار داشته است      
اند، اين است كـه در عـين آنكـه خداونـد       برخلاف آنكه دانشمندان جديد و ديگران ابراز داشته       

                                                      

  .109ـ ارزش ميراث صوفيه، ص 1
  .125ـ سه حكيم مسلمان، ص 2
  .334ـ تصوف و تشيع، ص 3
  .125ـ سه حكيم مسلمان، ص 4
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نسبت به جهان تعالي مطلق دارد، جهان كاملاً از وي جدا نيـست و عـالم و اشـيايي كـه در آن                       
يقت به عقيده ابن عربي، حق    «1».نيست، ولي حقيقت آنها چيزي جز حقيقت او نيست        است خدا   

 »فـيض اقـدس  «  اسـت كـه ابـن عربـي آن را       داراي يك تجلي ازلـي     واحدكه وجود حق است،   
  جميع ممكنات كه امـري معقـول   علميه  و آن عبارت است از تجلّي ذات الهي در صور          .نامد مي

 ، در عـدم ثابتبه نظر ابن عربي، اعيان      ). عدم ثابت در يان  اع( ندارد    وحسي است و وجود عيني   
. پوشـند  كسوت هـستي مـي      و دنشو به حسب اقتضاء از عالم معقول به عالم محسوس ظاهر مي          

  بـر .نامـد  مي» نوع دوم تجلي از واحديت يا تجلي احديت بر  يافيض مقدس« ولي اين ظهور را   
نيـز نامنـد امـا وقتـي آن     » خلـق «متكثرّ، آنـرا  اين اساس، وجود حقيقي واحد با مظاهر متعدد و       

وجود واحد را از لحاظ ذات و حقيقت بنگرند، آن همه كثرات را به وحدت راجـع بيننـد و آن              
استاد سيد محمد راستگو، در مورد عقيده و نظر ابـن عربـي در               2».وحدت را در عين حق دانند     

وحـدت وجـود در تنـد و    «: گويـد  بحث از وحدت وجود و در تاييد عقايد و سـخنان وي مـي     
ترين گزارش، گوياي اين است كه هـستي حقيقتـي يكتاسـت و هـيچ                پرده يبتيزترين نگرش و    

و اين هـستي نـاب    ) وحدت شخصي وجود  (گونه كثرت و تعدد و چند گانگي در او راه ندارد            
و هيچ نيـست    ا  اوست كه هست و جز     تنها. و يكي و يگانه همانا هستي خداوند است       ) صرف(

از ايـن ديـدگاه شـعار    . هايي هست نما و نمودهايي بـود نمـا هـستند           ظاهر عالم همه نيست   و م 
يكـي هـست و هـيچ       « و» ليس في الدار غيـره ديـار      «چيزي جز اين نيست كه      » وحدت وجود «

الـدين    اسلامي و نيز در نظر عرفا و صوفياني از جملـه محـي    ـعد عرفاندر ب«  3».نيست جز او
 وحدت وجود به اين معناست كه هيچ يك از موجودات را در حقيقـت             عربي و هم مشربان او،    

ايـن    و وجودي جز وجود خداوند نيست، و هر چيزي در جهان هستي وجـود دارد خداسـت،               
ماهياتي كه نمايانند، داراي وجود حقيقي و ذاتي نيستند، و آنچه نسبت به آنها مـشاهده                 يان و اع

اي از اقـسام تجلـي خفـي، رنـگ      واع ظهور، و بـه گونـه  كنيم اين است كه آنها به نوعي از ان     مي
 و رواقـع اوسـت كـه در تمـام مظـاه           و در  انـد،  وجود حق و پرتوي از نور او را به خود گرفتـه           

                                                      

  .127ـ همان، ص 1
  .28، ص 216، شماره 83ـ وحدت وجود و باباطاهر، كيهان فرهنگي سال بيست و يكم، مهر 2
  .63ـ عرفان در غزل فارسي، ص 3
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 وضع و موقعيت مختلف مشهود و   و   حسب استعداد برتجليات هستي نمايان، و در همه تعيناّت        
  1».است گر جلوه
آنجا كه عين هـم  .گاه غير هم و شود هم شناخته ميدرعرفان ابن عربي گاه خلق وحق عين       «

ذات  حـق،  از هـم اسـت مقـصود      از كـه متمـايز    آنجـا  و »حق مخلوق به  « حق است مقصود از  
اسـت   واحـد  حقيقـت وجـود   به اين تعبيـر    .خلق است  متنزه از  احديت حق است كه متعالي و     

  نگاه كني حـق و     جهت وحدت به آن    از كه اگر  هستند وجه يك حقيقت فارد    خلق دو  وحق و 
 اعيـان و   صـور  ظهـورش در   يعني حق بـه اعتبـار      .جهت كثرت به آن بنگري خلق است       از اگر

 اولـي  اسـماء  قبول احكام آنها،خلق است،امابه اعتباراحديت ذاتي درحضرت احديت وبه اعتبار         
خلـق   متعـالي از  خلـق اسـت كـه حـق و     حضرت الهيه ديگر   در) اتي كه ائمه اسمايند    ذ اسماء(

 هـر  حـضرت احـديت از     مرتبـه ذات و    پس ذات حـق در     .جهان است  آفريدگار و »االله« .است
است ودرمرتبـه كثـرت     »االله«گونه كثرتي منزه است ودر مرتبه الوهيت كه مرتبه جمع اسماءاست          

در « 2»شـود  خلق ناميده مي   صفات است،  و حق به حسب مظاهر اسماء     ظهور و »فرق« كه مرتبه 
ات عرفـاني، وحـدت در معنـاي يكتـائي و يكـي بـودن و مـراد از                   فرهنگ اصطلاحات و تعبير   

واحد حقيقـي اسـت و      » وجود« يعني آنكه » وحدت وجود «وحدت حقيقي، وجود حق است و       
انـد و از     وجود اشياء عبارت از تجلي حق به صورت اشياء است و كثرات مراتب، امور اعتباري              

  .غايت تجدد فيض رحماني تعيناّت اكواني نمود دارند
  :صفي عليشاه گويد

  
  كردوشدكثرت عيان  تجلي ذاتش وحدت

  
  باز پيدا زين كثير آن واحـد يكتاسـتي         

  
داننـد و    صوفيان حقيقت را واحـد، واحـديت را اصـل و منـشاء تمـام مراتـب وجـود مـي                    

گويند، وجود حقيقي منحصر به حق اسـت و ديگـران پرتـوي از نـور و تراوشـي از فـيض                       مي
 عقلي وحدت در كثرت يا عالم غيب در شهادت وجود واحـد اسـت              در فرهنگ علوم  « 3».اويند

كه به حسب مراتب تجليات بصورت كثرات نموده و در هـر مظهـري بظهـوري خـاص ظـاهر                  
                                                      

  .335 ـ تصوف و تشيع، ص1
ـ ندري ابيانه، فرشته، تأثيرات ابن عربي در مبحث وحدت وجود بر شاه نعمـت االله ولـي، فـصلنمه تخصـصي              2
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اند كه همه مظاهر و تجليـات      گشته و بالجمله وجود واحد است و موجودات و نمودات كثرات          
 ابـن عربـي و       نظـري  رفـان در عرفـان اسـلامي و بخـصوص در ع          1».انـد  وحدت واحد حقيقي  

طرفداران وي، حقيقت وجود يا واحد حقيقي و ذات آن واحد حقيقي، منشاء و مرجـع تمـامي                  
 يگانه است، پـس موجـود نيـز         و هاي اين جهاني است؛ همان طور كه وجود واحد         آثار و نشانه  

 يعني هر   ؛ است گوياي همين مطلب  » الواحد لا يصدرعنه الاّ واحد    «: واحد خواهد بود و حديث    
بينيم از ناحيه صورت و ظاهر بوده و در باطن ميان موجـودات نـه                كثرتي كه ما در اين عالم مي      

اي از وحـدت و ذات آن واحـد حقيقـي بـوده آن               تنها هيچ كثرتي نيست بلكـه نمـود و نـشانه          
  :شمس مغربي گويد. ها نيز در حكم واحد است نشانه
  

  چــون زيــك، جــز يكــي نــشد صــادر
  

   بيش نيست آنچـه صدسـت      پس يكي  
  

  )2ب20ديوان،غ(

  : هموگويد
  

  چوواحدگردي اعدادت نمايدسربسرواحد  
  

  چوفردآيي يكي بيني پري ودي وفـردا را        
  

  )5ب6ديوان،غ(

مولف كتاب تصوف و تشيع در مورد وحدت در كثرت و براي اثبـات وحـدت حقيقـي يـا                  
 بـه سـبب تكـرار واحـد و          ايجاد عبارت است از ناپديـد شـدن عـدد         «: گويد وحدت وجود مي  

باشـد كـه وحـدت     متشكل از دو واحد مـي   )دوتا(حصول واحد تنها بدين سبب است كه اثنين   
يافته و واژه اثنين از آنها حاصل شده است ليكن ماده و حقيقت آن همان واحد است كه تكـرار       

 رو ايجـاد  از ايـن  يافته و صورت آن نيز واحد است، و در اثنين چيزي جز واحد وجود نـدارد،        
عدد به وسيله تكرار واحد در مورد حق تعالي كه از طريق ظهور خود در صـور جهـان هـستي                     

تفصيل مراتب عدد براي اظهار اعيان، و ارتباط ميان واحـد و           وخلايق را ايجاد كرده مثال است،       
  2».باشد عدد نيز مثالي براي رابطه ميان حقّ و خلق مي

جهات انفـصال  «: داند  جهتي متصل و از جهتي منفصل ميابن عربي نسبت خدا با عالم را از       
بدين معنا كه حق تعالي از جهـت فاعليـت و خالقيـت بـا عـالم             . و اتصال هم عين ذات اوست     

                                                      

  .624ـ فرهنگ علوم عقلي، ص 1
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عـالم از حيـث     . مرتبط و متّصل است اما انفصالش از عالم انفصال الوهيـت از عبوديـت اسـت               
ت بنـابراين كثرتـي در عـالم وجـود          حدش، از حق منفصل و از حيث حقيقت به او متصل اس ـ           

ندارد همان گونه كه در ذات حق كثرت نيست هر چند كه در اين عالم احكـام كثـرت جـاري                      
ها و اضافات عدمي است پس چون عـالم صـورت حـق اسـت و از                است و اين از بابت نسبت     

بـه  شود بنابر اين وحدت و كثرت، بستگي به نحوه نگرش ما             خداي واحد جز واحد صادر نمي     
اگر آن را از حيث ذات بنگريم واحد و چنانچه احكامش را لحـاظ كنـيم كثيـر    .عالم و حق دارد  

تواند خدا را در وحدتش ادراك كنـد نـه در كثـرت     از نظر ابن عربي عارف تنها مي  .خواهد بود 
  1»ظاهري

  وحدت وجود و زبان تمثيل
گيـري    و در شـكل    داشـته  حـضور  كه در تمامي مباحث ادبـي        شعرييكي از بهترين عناصر   

 ايفـاي نقـش   بيشتر از سـاير مباحـث       ،  ادبيات عرفاني و بالاخص نگرش عرفاني وحدت وجود       
 عارفـان را   نظام واژگاني عرفي،   والفاظ و  گي عبارتها ن. باشد كرده است عنصر و آرايه تمثيل مي      

ف خـلا ( شـطح وار   متنـاقض،  تمثيلـي،  سلبي، نمادين، هاي رمزي و   استفاده ازقالب  به تدوين و  
قالـب   و ...و وضع اصطلاحاتي بعضا پيچيده واداشته است       )عقل دين و  خلاف ظواهر  عادت يا 

تـشبيه معقـول بـه       تمثيـل و   كننـد،  نمـي  زباني ديگري كه اهل معرفـت دراسـتفاده ازآن ترديـد          
 كنـد،  نزديك مـي   به وجهي به مقصد    مخاطب را  تمثيل، چند هر .است ]تشبيه تمثيل [ محسوس

بـا   حفـظ جنبـه تعـالي و      با كلام عارفان معمولا   در اما كند، دور آن از ديگروجوهي   از چه بسا 
 تماثيل در  ديگر هاي عارفان با   تفاوت تمثيل  .شود گرفته مي  به كار  رعايت احتفاظ تقدس ممثّل،   

به  خداوند تمثيل نور  يا تمثيل حق متعال به نور     ايشان از .است عوالم بالاتر  جنبه محاكاتي آن از   
 حفظ تعـادل تنزيـه و      با اند تلاش كرده  و ...قرآن كريم استفاده كرده    غدان مطرح در  چرا چراغ و 

ايـن   از و آن بيابند  مانند و مسئله وحدت وجود   با براي تبيين ارتباط خداوند    هايي را  تشبيه مثال 
براي  آن را  مانند آيينه، و  و تصوير جسم، روح و  دريا، موج و  وخورشيد، جهت ارتباط بين نور   

دكتـر   .2».انـد  دانـسته  نارسـا  را ها همه تمثيل  نهايت خود  در هرچند شده برگزيدند؛  ياد مقصود
                                                      

ـ رام، لاندا، نگاهي اجمالي بر وحدت وجود ابن عربـي، ترجمـه علـي اشـرف امـامي، كيهـان فرهنگـي سـال               1
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اسـت   اين بـاور  هاي عرفاني بر انتقال آموزه نقش آن در   ساختار تمثيل و   مورد تورج عقدائي در  
 ساختار كه آگاهي از   گويد مي و .توان به دنياي عرفان وارد شد      نمي تمثيلات، دون تامل در   «:كه
حكايات كمـك    و ها ترين الگوهاي ذهن بشري است به فهم بهتر محتواي قصه          كهن ال كه از  امث

تـشبيه   ارسـال المثـل،   :هـايي چـون   به گونه و ادبيات كاربردهاي فراواني دارد    تمثيل در  .كند مي
حدت وجود ياني چـون ابـن       و «1».شود ضرب المثل مربوط مي    كنايه و  استعاره تمثيلي،  تمثيلي،

هارت، براي تبين نظريه وحدت وجود و تقريب آن به اذهـان، تمثـيلات و تـشبيهات        عربي و اك  
برند و بخصوص ابن عربي اين امر بيان ناپـذير را بـا اسـتفاده از زبـان مجـاز،                     فراواني بكار مي  

نمايـد و عمـق و غنـاي تجـارب           تشبيه و استعاره، به بهترين شكل و به صور گوناگون بيان مي           
 ـمينه وحدت وجود با كمـك تخ  متنوع خويش را در ز     ل در قالـب نظـم و نثـر و شـعر بـه مـا       ي

 ذهن آشنايي اين انگـاره ذهـن گريـز از تمثيـل و مثـال يـاري                   براي عارفان خود  «2».اياندنم مي
هـا را   اند تا به اين شيوه از انديـشه سـتيزي آن انـدكي بكاهنـد و برخـي از ذهـن و ذوق                     جسته

هـاي هـست نمـا را بـه        ها و به گفته خود آنهـا نيـست         ديدهپذيراي آن سازند؛ براي نمونه گاه پ      
با » نقش دومين چشم احول   « همان گونه كه  : اند اند و گفته   مانند كرده » نقش دومين چشم احول   «

اي از اصالت و واقعيت ندارد، بـه چـشم دو بـين احـول، اصـيل و واقعـي                     گمان بهره  آن كه بي  
دار  اي از هـستي ندارنـد، در ديـد مـا هـستي              و بهـره   انـد  ها نيز با آن كه نيـستي       نمايد، پديده  مي
  3.نقش دومين چشم احول اشكال ها و هست اين همه نقش :نمايند مي

معي از نكته   ج«: گويد منوچهر مرتضوي در مورد وحدت وجود و استفاده از زبان تمثيل مي           
هـستي  سنجان براي نشان دادن نسبت مخلوقات به خالق و مناسبت  تشخـصات و تعينّـات بـا                   

مطلق از مناسبت حباب و موج با آب يا رابطه گره با رشته يا نسبت سايه به اصل يا نـور و ذره                   
خورشيد يا حرارت به آتش بعنوان تمثيل اسـتمداد كـرده انـد كـه بعـضي از ايـن تمثـيلات از                       

 دكتـر سـيد يحيـي يثربـي در         4»وحدت وجود و بعضي ديگر از وحدت شهود حكايت مي كند          

                                                      

تخصصي عرفان، دانشگاه آزاد   هاي عرفاني، فصلنامه      ـ عقدائي، تورج، ساختار تمثيل و نقش آن در انتقال آموزه          1
  .17، ص 83اسلامي واحد زنجان، ش دوم، سال اول، زمستان 
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حقيقت به منزلـه آب دريـا و پديـده هـا و حـوادث               « :ثيل و وحدت وجود گويد    مورد زبان تم  
همچون امواج و حباب اند كه در نگرش سـطحي حبـاب و امـواج حقـايق جداگانـه بـه نظـر                       

شود كه در آنجا هر چه هست آب است و بس، و بقيـه،   رسند اما با يك نظر عميق روش مي        مي
و ذات جداگانـه و مـستقلي نيـستند و در حقيقـت             ها و مظـاهر آن آبنـد و داراي تحقّـق             جلوه

شـاعر مـورد بحـث در ايـن نوشـتار يعنـي صـائب تبريـزي               1».باشـند  هاي هستي نما مي    نيستي
خداوندگار مضامين و معاني بكر عرفاني، استاد مسلم سبك اصفهاني، آرايشگر صنايع بديعي و              

 محمل ليلي نـشين دانـسته و       را )گردبادي( غباري يكرنگي هر  كه درنگارستان وحدت و    بياني،
چـشم   در داده و قـرار  حقيقـت و وحـدت را   موجودات اين عالم خورشيد اي از  ذره دل هر  در

مكتـب وحـدت    بـا تاسـي از   ندارند، اش موجودات هيچ امتيازي نسبت به همديگر وحدت بين 
شـاه نعمـت االله ولـي، شـمس      شمس مغربي، ابن عربي، :وجوديِ عارفان وحدت انديشي چون   

كـه بهتـرين   ـ  با استفاده از آرايه ادبي تمثيل و بخصوص تشبيه تمثيـل   ديگران، جامي و غربي،م
باور و نگرش عرفاني وحدت وجود يا  ـ  ابزار هنرنمايي شاعر سبك هندي درعرصه غزل است

 عناصـر  بـا اسـتفاده از     ، ديگـر  مضامين شـعري    و وحدت در عين كثرت را همچون موضوعات      
شمع و پروانه، علَم    : ها و نمادهاي مختلفي نظير     ، در تمثيل  يرامون خود عيني دنياي پ   محسوس و 

و سپاه، ذره و خورشيد، كعبه و بتخانه، كفر و دين، سبحه و زناّر، خـار و گـل، آينـه و تمثـال،                        
 در اعداد   )واحد( آدينه، سبزه بيگانه و گلستان، نماز وتِر، سريان عدد يك          غبار و محمل، شنبه و    

 در آينه ديـوانش   ،  گانه و ساز، نغمه مخالف و آواز، پرتو خورشيد و روزن و غيره            ديگر، نغمه بي  
  :از آن جمله است.  به نمايش گذاشته استكه تجلّيگاه نگرش وحدت وجودي است،

  : شمع و پروانه
  

  نسازد نور يكتايي دو دل پروانـه مـا را         
  

  باشد انجمن دريك شمع اگرچه صدهزاران  
  

  )6ب3098غ(
  

  ومعشوق را  عاشق جدايي درطينت نيست
  

  شمع از خاكستر پروانـه مـي ريـزيم مـا           
  

  )5ب277غ(
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  خبراز نور وحدت عارفي دارد     محفل درين
  

  گردد كه برگرد سر هر شمع چون پروانه مي     
  

  )2ب2872غ(

  :م و سپاهعلَ
  

  نگرددحجاب وحدت يزدان   خلق هجوم
  

ــردد    ــپاه نگ ــسياري س ــه ز ب ــم نهفت   .علَ
  

  ) 4ب4484غ(
  

  ا كثرت لشكر نگردد پرده وحدت     ر علم
  

  زيكتايي نيندازد حباب و مـوج دريـا را         
  

  )4ب335غ(
  

  شيرازه قلمرو كثرت ز وحـدت اسـت       
  

ــپاه را     ــتادن سـ ــا ز سـ ــم بپـ   دارد علَـ
  

  )11ب734غ(
  

  كثرت خلق به وحدت نرساند نقـصان      
  

  لشكر زده است و فردست     به غوطه علم كه 
  

  )2ب1445غ(

  ه و خورشيدّذر
 از بهترين نمونه هايي است كه در       )عاشق ومعشوق (ه و خورشيد  اد يكي بودن ذر   تمثيل و نم  

 ابـن عربـي و شـاه     عرفاني و بخصوص در مورد انديشه وحـدت وجـودي توسـط          ناب ادبيات
  :ديگران مطرح شده و صائب گويدنعمت االله ولي و

  
  خورشيدعالمسوزنيست ازآن خالي اي هرذ
  

  مـا لاله را فانوس شمع طور مـي دانـيم           
  

  )8ب286غ(
  

  جا در عالم وحدت تهي از يار نيست        هيچ
  

  نامه هر ذره اي اينجاست مـضمون آفتـاب         
  

  ) 3ب875غ(
  

  زنند الحق مي  انا ه و خورشيد گلبانگ   رذ
  

  نغمه بيگانه اي در پرده اين ساز نيـست         
  

  )3ب1277غ(
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  :كعبه و بتخانه
  

  است از مي وحدت شده    غافل جام زاختلاف
  

  عبه و بتخانه مي سـازد جـدا       آن كه از هم ك     
  

  )10ب3غ(
  

ــه ــه كعب ــست درعــالم اي وبتخان   توحيدني
  

  داردقبله گاه از شش جهت     يكرنگ عاشق 
  

  )3ب1405غ(
  

ــه نيايــد بيــرون    بيند بين ز صنم جلوه حق مي حق چشم   عــارف از گوشــه بتخان
  

  )5ب6320غ(
  ): زناّروسبحه(و دين كفر

  
  تعبيرها وباشدمختلف است خواب يك خواب   كشد آخر به يكجا مي فرودينك گفتگوي

  
  )7ب301غ(

  
  ماهردويكي است  درنظروحدت ودينركف   رو آيينه را مانع يكتايي نيست پشت و

  
  )5ب1569غ(

  
  درعالم وحدت  ودينركف دويي نبودميان 

  
  دل تسبيح از بگسستن زنّـار مـي ريـزد          

  
  )6ب3058غ(

  خار و گُل
  

  باشد در جهان اتحّاد    خار و گل يكرنگ   
  

  را عشق و جوان  فرق از يكدگر پير    نيست 
  

  )10ب98غ(
  

  باشد در جهان اتحّاد    خار و گل يكرنگ   
  

  اسـت  دويكي درگذر باد صباهر   خاروگل 
  

  )4ب1569غ(
  

  ام چنان ربوده اين باغ و بوسـتان شـده        
  

  خارهردويكي است  ونيش نوشخند گل  كه 
  

  )3ب1770غ(



  99/ انديشة وحدت وجودي در تمثيلات صائب تبريزي 

  
  و عتاب  صائب از هم نكند تفرقه لطف     

  
  خارست يكـي در نظـر يكرنگـي       گل و    

  
  )8ب6847غ(

  ):عكس( آينه و تمثال
 حيث اسـماء و    اعيان همه موجودات از    صور جود حقيقي يكي است كه به ذات خود در        و«

 جـز  آنهـا  در و هـستند  مجـالي تنوعـات او     اين اعيان مرائي تعينات نور و      .است صفاتش ظاهر 
تعددي كـه    .چيزي نمايان نيست   دورت آنها ك و صفا و ها متعين به ميزان نمايشگري آينه     وجود

شايد مهمترين تمثيلي كه عرفا بـراي نـشان دادن          «  1».هاست آينه به جهت تعدد   شود مشاهده مي 
اند، تمثيل آينه باشد بـه نحـوي كـه بعـضي از           وحدت وجود با همه پارادوكسهايش به كار برده       

كرد معناي وحـدت   ينه را خلق نمياند كه اگر خدا آ آنان چون عين القضات همداني مدعي شده      
اين تمثيـل در بـين عرفـاي اديـان ابراهيمـي، اعـم از يهـودي و        . وجود قابل تبين و تمثيل نبود    

اند از جملـه     عارفاني نيز كه متدين به اين اديان نبوده       . مسيحي و مسلمان فراوان بكار رفته است      
  : صائب گويد2».اند نوافلاطونيان از آن بهره بسيار برده

   

  دل عارف غبار آلوده كثرت نمي گردد      
  

  نيندازد خلل در وحدت آيينـه صـورتها        
  

  )2ب464غ(
  

  اي تــودر غلــط از كثــرت مثــال افتــاده
  

  بيش در همه آيينه خانه نيست      عكس يك 
  

  )10ب 2072غ(
  

  زدگان نقش دويي   حيرت در ديده  نيست
  

  غير يك صورت از آيينه تصوير مخـواه        
  

  )8ب6612غ(
  : و محمل) گردباد(غبار

  
  ليلي ازجلوه پرست مجنون چون هركه چشم به
  

  بود هرگردبادي محمل جانانه در صحرا      
  

  )12ب451غ(
  

                                                      

  .107ارش، ص ـ عرفان جامي در مجموعه آث1
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  پــرده بينــايي مــا نيــست تغييــر لبــاس
  

  اسـت  يكي مونها  درين  ليلي  گردبادومحمل 
  

  )2ب1195غ(
  

  عشق نيـست    اي بي   در سراپاي وجودم ذره   
  

  ر عاشـقان محمل ليلي است هر كف از غبـا    
  

  )10ب5996غ(
  

  است محملي هر غباري  وحدت در نگارستان 
  

  محويك محمل نمي بايد شدن   همچومجنون 
  

  ) 8ب6067غ(
  شنبه و آدينه

  
  شنبه و آدينه پيش مشرب من      است يكي

  
  گره بـه رشـته ليـل و نهـار نيـست مـرا              

  
  )8ب614غ(

  

  در گلشن وحدت گل رعنا نتوان يافت      
  

ــنبه و آدينـ ـ   ــود ش ــگ ب ــستانيكرن   ه م
  

  ) 4ب6436غ(
  سبزه بيگانه وگلستان

  1.سبزه خودرو،علف هرزه،سبزهءبي موقع كه قابل پيراستن وبركندن باشد=سبزه بيگانه
  

  دويي به راه نگاه تو خار ريخته اسـت        
  

  و گرنه سبزه بيگانه در گلـستان نيـست         
  

  ) 2ب1804غ(
  

  سبزه بيگانه نيست   در بهارستان وحدت  
  

  انون زدم آهنگ بود   بر هر تاراين ق    دست 
  

  ) 4ب2628غ(
  

  نيست يك سبزه بيگانه درين وحدتگاه     
  

  گرتــرا آينــه از زنــگ دويــي پــاك بــود 
  

  )2ب3559غ(
  

  ديده شوخ تـرا آينـه در زنگـار اسـت          
  

  سبزه بيگانه دراين گلشن نيست      يك  ورنه 
  

  )8ب1602غ(

                                                      

  .سبزه بيگانه: ، ذيل واژه7دوجلدي، ج دوم، ص (ـ فرهنگ اشعار صائب 1



  101/ انديشة وحدت وجودي در تمثيلات صائب تبريزي 

 ازه وحدت وجـودي     بيان انديش  يكي ازتمثيلات بكر وبديعي كه مولانا صائب در        1نماز وتِر 
  :باشد نماز وتِرْ مي جسته است، آن استمداد

  
  حق هيچ كس را اشتباه     در يكتايي  نيست

  
  داخل شود  شك نيست ممكن وتر در نماز  

  
  )14ب2671غ(

تمثيل عدد براي نشان دادن پارادوكس وحدت در        « : در تمامي اعداد   )واحد(سريان عدد يك  
در اينجا واحد عرفاني كه مجـرد و        . رود يه به كار مي   كثرت و تا حدودي پارادوكس تنزيه و تشب       

 يـك، پديـد     .يك تشبيه شده اسـت    «بسيط است و هيچ كثرتي در ساحت آن راه ندارد، به عدد             
آورنده سلسله اعداد است هر كدام از اعداد خود نوعي منحصر به فرد است و بـا سـاير اعـداد                     

 وحدت حقيقـي و    :اراي دونوع وحدت است   بنابه اعتقاد ابن عربي واحدد    « 2».تفاوت نوعي دارد  
 ايـن جنبـه اسـت كـه واحـد         از نيست و  تعدد و قابل تكرار  جنبه اول،  از واحد .وحدت عددي 

به اين معناكه اعدادچيزي    .بدون تجافي ازمقام خود،اعدادمختلف تابي نهايت رابه وجودمي آورد        
مقوم جميع مراتـب     حد،به عنوان وا   عين حفظ مقام خود    در واحد مضاعف نيستند و   واحد جز

جنبـه   حال ايـن دو    .بلكه مقابل آنهاست   ساري نيست،  اعداد جنبه دوم در   از واحد .اعداد است 
بـين   3».حـق  وجـود  اي اسـت از    نمونـه  جنبه خـود   اين دو  با و واحد  به يك حقيقت موجودند   

بعد از ابن   اند و در عالم اسلام       هوحدت وجوديان اكهارت و ابن عربي به اين نوع تمثيل پرداخت          
 .اند  صائب تبريزي بيشتر بدان توجه نشان داده      ،شمس مغربي،جامي و  عربي، شاه نعمت االله ولي      

  :صائب گويد
  

  مـا ديوانگـان    اختلافي نيست در گفتار   
  

  زنجيرنيست ناله در صد حلقه    از يك  بيش 
  

  )8ب1276غ(
  

  مايه پرورش عالم اسباب يكـي اسـت        
  

  ستيكي ا  بود آب  هرچند به صدرنگ   باغ 
  

  )1ب1564غ(
  

                                                      

  )معين. (ـ نماز وتر، قسمتي از نماز فرد كه فقط يك ركعت دارد1
  .491ـ وحدت وجود، ص 2
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  يكي است معني اگر لفظ بي شمار بود       
  

  اگرصدهزارپيرهن است  يوسف است يكي 
  

  )6ب1723غ(

 : گويـد  )اعداد( كثرات در )يك عدد( مطلق  درباره سريان واحد   لاهيجي گيلاني  شيخ محمد 
 وجـود  از كه غيـر   معلومش شد  ديد و  واحد قايم به وجود   باالله جميع كثرات را    سير عارف در «
 قيد، اطلاق و  جزويت و  كليت و   و بغايتكثرات   نمود نيست و  هيچ موجودحقيقي ديگر   احدو

 واحـد  سريان وجـود   مجرد اعتباري بيش نيست و     غيريت اشياء  و اند، همه اعتبارات آن حقيقت   
چـه كثـرت مراتـب اعـداد         اعـداد  اسـت در   ]يك[ سريان واحد  همچو كثرات كونين،  مطلق در 
 تنوعـات ظهـور    مراتب كثـرات در    با واحد نسبت وجود  نيست و  احدتكرار و  از غير بحقيقت،

  :مراتب عددي نسبت واحد است با بعينه همچو
  

  من ندانم كه اندرين چـه شـك اسـت         
  

  1»كه دو دراصل خـود دوباريـك اسـت         
  

  نغمه بيگانه و ساز
  

  زنند اناالحق مي  ه و خورشيد گلبانگ   رذ
  

  نغمه بيگانه اي در پرده اين ساز نيـست         
  

  )3ب1277غ(
  

  زنند ه تاخورشيد گلبانگ اناالحق مي    رذ
  

  نغمه خارج ندارد ساز سير آهنگ عـشق   
  

  )11ب5177غ(
  آواز نغمه مخالف و

  2.سرودند به وقت زوال مي آنرا پنج نغمه و آن مركب است از و شعبه مقام عراق،=  مخالف

  
  است بودآوازيكي ها گرچه مخالف   نغمه

  
  از يكي است  بسيار شود س   هرچندكه پرده 

  
  )1ب1566غ(

  
  موج شراب و موجه آب بقا يكي است       

  
  نوا يكي است   مخالف هاست هرچند پرده  

  
  )1ب2005غ(

                                                      

  .34ـ35 ، ص)مفاتيح الاعجاز(ـ شرح گلشن راز 1
  .مخالف: ، ذيل واژه معينـ فرهنگ فارسي2



  103/ انديشة وحدت وجودي در تمثيلات صائب تبريزي 

  روزن  پرتو خورشيد و
  

ــرر    ــر مك ــشود مه ــرت روزن ن   از كث
  

  اي كج نظران كعبه و بتخانه كدام است؟        
  

  )3ب2138غ(
  

  با وحدت پرتو چه كند كثـرت روزن؟       
  

ــغ ز  ــشود آب  در تي ــوهر ن ــشانج    پري
  

  )4ب6438غ(
  

  پرتــو يكتائيــت افتــاده بــر ديــوار و در
  

  آفتابي سر بر آورده است از هر روزنـي         
  

  )10ب6740غ(
  :طره و درياق

پيونـدد و    اي كـه بـه دريـا مـي         قطره. برد تا ابن عربي    اين تمثيل را اكهارت بيشتر به كار مي       «
ست كه در وجود حقّ فاني شده       اين تمثيل شخصي ا   . شود هويت خود را از دست داده دريا مي       

 اتحـاد پـيش     يـا چون ممكن است از اين تمثيل توهم حلـول و           . دهد تعين خود را از دست مي     
 بلكـه   ؛شـود  كند و به فرد فاني تبـديل نمـي         دهد كه در فنا خدا نزول نمي       آيد، اكهارت تذكر مي   

دهـد؛ چنـان كـه        هويت و تعين خود را از دست مي        ،بالعكس شخص فاني در برابر هويت حق      
  : صائب گويد1».گردد  بلكه قطره دريا مي؛شود دريا قطره نمي

  
  است احولي نشان كم چشم به خردرا ديدن 

  
  ودريا يكي اسـت   قطره بصيرت ارباب پيش 

  
  )9ب1193غ(

  

  نقطه و دايره و قطره و درياست يكـي        
  

  انـد  خود پرستان جهان ما و مني سـاخته        
  

  )10ب3491غ(
  

ــ ــر نماي ــره را بح ــيقط ــفر يكرنگ   د س
  

ــي   رذ  ــر يكرنگ ــود از اث ــيد ش   ه خورش
  

  )1ب6847غ(
  

  چشم كوته نظر آيينه ظاهر بـين اسـت        
  

  ورنـه در سـينه هـر قطـره بـود دريـايي       
  

  ) 6ب6864غ(
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   ):آب(حباب و موج دريا 
 متميزبه صورت امواج گـردد     درحقيقت چيزي جزآب نيست كه وقتي متعين و        دريا يا حرب«
واقـع چيـزي    پس در .حبابش خوانند هنگامي كه مقيدبه شكل حباب شود،    .نامند موج مي  آن را 

ايـن قيـاس     بـر  .آب كه برحسب اعتبارات مختلف مسمي به اين اسامي گشته است نداريم            جز
مـسمي بـه     وجود مطلق كه به واسـطه تقيدبـه مقيـدات،          تعالي چيزي نيست جز    حق سبحانه و  

  :صائب گويد 1».مايدن مراتب مي در ظهور و شود الهي مي اسماء
  

  را كثرت لشگر نگردد پرده وحدت      علم
  

  زيكتايي نيندازد حباب و مـوج دريـا را         
  

  ) 4ب335غ(
  

  مــوج در يكتــايي دريــا نينــدازد خلــل
  

  درزيرزلف كثرت است   نهان وحدت چهره 
  

  )3ب964غ(
  

  است مشكل وحدت كاردردرياي بردوبينان
  

  ورنه ما را هر حبابي خلوت جانانه شـد         
  

  )5ب2434غ(
  :بيت و مصراع

  
  معني يك بيت بوديم از طريـق اتحـاد        

  
  درظاهرجدابوديم ما  گرچه دو مصرع  چون 

  
  ) 3ب265غ(

  :چشم غزال و نگه ليلي
  

  هر كه از زنگ دويي آينه را سازد پاك        
  

ــي را    ــه ليل ــزالان، نگ ــشم غ ــد از چ   بين
  

  )6ب556غ(
  :گرد و شهسوار

  
  بين ما شده است    حق ديده حجاب كثرت

  
  در گــرد لــشكرست نهــان شهــسوار مــا 

  
  )10ب766غ(

  

                                                      

  .112ـ عرفان جامي در مجموعه آثارش، ص 1
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  شود كثـرت   حجاب ديده حق بين نمي    
  

  تو گرد مي نگري، من سـوار مـي بيـنم           
  

  )7ب5773غ(
  :صورت و معني

  
  شمار بـود   يكي است معني اگر لفظ بي     

  
  اگرصدهزارپيرهن است  يوسف است يكي 

  
  )6ب1723غ(

  
  در لفظ تيره معني روشـن كنـد ظهـور         

  
   آيينه صورت پذيرنيست   بي پشت، روي   

  
  ) 6ب2049غ(

  
  در غور معني از ره صورت توان رسيد       

  
  رسـد  مشق خدا پرسـت بـه بتخانـه مـي          

  
  )9ب4091غ(

  :شاه و گدا
جـلال الـدين    يعني حضرت استاد مولانا   عارف وحدت انديش خود؛    صائب همانند استاد و   

 درويـش و « و 1»ن استچه بدحال نالا جمعيتي چه خوشحال و نسبت به هر« رومي كه ـ  بلخي
تفرقـه   كثـرت و   گرفتـار  و بدانـد  بد را بايد جزو خود     كه نيك و   داند كسي مي  عارف واقعي را  

چشم پاك بين او،     در نگريسته و ) تمامي موحودات ( گدا چشم وحدت بين به شاه و      با ؛2»نشود
  :ندارند موجودات هيچ امتيازي نسبت به همديگر

  
  كي است شاه و گدا به ديده دريادلان ي      

  
  پوشيده است پست و بلند زمين در آب        

  
  )2ب916غ(

                                                      

  ـ 1
ــالان شــدم  ــه هــر جمعيتــي ن   مــن ب

  
  جفت بدحالان و خوش حالان شدم       

  
  )5مثنوي دفتر اول، ب (

  ـ 2
  جــزو درويــشند جملــه نيــك و بــد

  
  هر كه او نبود چنين درويش نيـست         

  
  )626وزانفر، شرح مثنوي شريف، ج دوم، ص فر(
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  در چشم پاك بـين نبـود رسـم امتيـاز          
  

  در آفتاب سايه شاه و گـدا يكـي اسـت           
  

  )6ب2005غ(

كند و اگـر آن   آب در هر ظرفي كه قرار بگيرد شكل آن ظرف را پيدا مي      « :مي و) جام(ظرف
شود ابن عربي اين تمثيـل را   رنگ ديده ميجام بلورين و رنگي باشد آب درون آن نيز به همان            

رنـگ و   در ايـن تجلّـي، حـق كـه بـي       . بـرد  براي نشان دادن تجلي حق در اعيان ثابته به كار مي          
  : گويد صائب1».كند صورت است در صور اشياء ظهور مي بي

  
  رنگ شراب لاله  دارد مختلف هاي جلوه

  
  شوددرتيغ و در آيينه زنگ     آب،جوهرمي 

  
  )1ب5226غ(

  
  مي نمايد رنگ  زاختلاف ظرف،گوناگون 

  
  مي حمرايكي است   وحدت درميخانه ورنه 

  
  )4ب1193غ(

  :سرو و قمري
  

  است  يكي  وخون  شراب  يكرنگي  دربهارستان
  

  اسـت  يكي ومجنون وگل،سرو وقمري،ليلي  بلبل 
  

  )1ب1195غ(
  : رنگ و گُل

  
  ختلاف رنـگ گـل را بـر نيـارد ز اتحـاد            

  
  است رعنا يكي با دورنگي پيش يكرنگان گل    

  
  ) 11ب1193غ(

  
  كنـد  در هر نظر به رنـگ دگـر جلـوه مـي           

  
  از بس كه رنگ آن گل رخسار نازك اسـت         

  
  ) 9ب1909غ(

  :باغ و آب
  

  مايـه پـرورش عـالم اسـباب يكـي اســت     
  

  است باغ هر چند به صد رنگ بود آب يكي         
  

  )1ب1564غ(

                                                      

  .503ـ وحدت وجود، ص 1



  107/ انديشة وحدت وجودي در تمثيلات صائب تبريزي 

  :شمع و نور
  

  شهد در خانه پر روزن زنبور يكـي اسـت         
  

   چند كه بسيار بود نور يكي اسـت        شمع هر  
  

  )1ب1565غ(
  

  جمعــي كـــه از يگـــانگي نـــور آگهنـــد 
  

  هر شب كه شمع نيست ز مهتاب برخورند        
  

  )8ب4161غ(
  :نور و آفتاب و ستاره

اند به هنگام شب كه خورشـيد مخفـي       اين تمثيل را ابن عربي و اكهارت هر دو به كار برده           «
رود  به هنگام طلوع خورشيد، نورستارگان بـه محـاق مـي          كنند اما    است ستارگان نور افشاني مي    

 اما هدف صـائب بـرخلاف نظـر         1».يعني در پيش نور خورشيد نور ستارگان حكم عدم را دارد          
ابن عربي و اكهارت از بيان اين تمثيل، آن اسـت كـه آفتـاب و سـتارگان در ظـاهر مختلـف و                        

  :اند نهايجاد نور يكي و يگا اما در باطن يعني در. اند دوگانه
  

  نورست يك كه دو بين  وكثرت مشو زوحدت 
  

  كه آفتـاب شـود روز و شـب سـتاره شـود             
  

  )8ب3984غ(
  : داغ پلنگ و ديده آهو

  

  هر داغ پلـنگم بـه نظـر ديـده آهوسـت              در پرده بينايي من نقش دويي نيست
  

  )4ب2152غ(
  

  اي كه سرمه وحدت كشيد عـشق        در ديده 
  

  داغ پلنـــگ، چـــشم غـــزال خـــتن شـــود 
  

  )2ب4272غ(
  : و خورشيد ابر

  

  در ابر تنگ جلوه خورشيد عيان اسـت       
  

  چون حسن ترا درته چادر نتـوان يافـت        
  

  )12ب2198غ(
  : كعبه و محراب

  

  نيست ممكن كعبه را بيرون ز يكتايي بـرد      
  

  شود مي افزون محراب هر قدر از شش جهت     
  

  )8ب2726غ(

                                                      

  .500ـ همان، ص1
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  :محمل
  

  مشو زنهار از يكتايي محمل نـشين غافـل        
  

  گردد  مي تازه محمل در هرجلوه  چهرگ زشوخي 
  

  )2ب2871غ(
  

  من است همه اجزاي جهان محمل معشوق    
  

  مــن ســودا زده حيــران چــه محمــل باشــم 
  

  )5ب5657غ(
  : وحروفحرف الف

مطلـق   ايـن مثـل وجـود      و .الف است  كتابت، هم در  تلفظ و  هم در  حقيقت همه حروف،  «
ضـمن   مگـر در  اما ظهوري ندارد يست،آن هيچ قيدي ن در است كه اصل همه موجودات است،    

خـصوصيات   مقيـدات بـه اعتبـار      .حقيقت مقيد همان مطلق است به انضمام قيدي        .مقيد وجود
پس حقيقت همـه موجـودات       .عين يكديگرند  حقيقت مطلقه،  به اعتبار  و قيود مغاير يكديگرند  

ملابـس   در ظهـور  عينـات موجـودات و    وجودي است واحد كه سـبب احتجـاب بـه صـورت           
 احتجـاب آن بـه كيفيـات و        همچون ظهور الف به حروف و      تنوعات آنها محتجب گشته است،    

  1».اشكال حروف
  

  الف با هر چه پيوندد علم باشد به تنهـايي     
  

  گـردد   دو تا سر رشته وحدت زيكتايي نمي       
  

  )4ب2883غ(
  

  تنهايي گوياست الف به توحيد خدا همچون   
  

  تنهايي همتاست وبي در پله شرك است    دويي 
  

  )1ب6812غ(
  :خزف و گوهر

  
  دو رنگي نيست هر جا پاي وحـدت در ميـان آمـد            

 
  

  گيـرد  درين دريا خزف خود را كم از گوهر نمـي      
  

  )4ب2992غ(
  

  باشـد  دو رنگي در بهارستان يكتـايي نمـي    
  

  داند ازگوهرنمي خود را در اين عالم كم      خزف 
  

  )5ب3158غ(

                                                      

  .117ـ عرفان جامي در مجموعه آثارش، ص 1



  109/ انديشة وحدت وجودي در تمثيلات صائب تبريزي 

  :نواي مخالف و راست
  1.پرده راست موسيقي قديم، از است آهنگي =  راستنواي

  
  تو از نواي مخالف ز راسـت بيخبـري        

  
  و گرنه نغمه سـرا در چمـن يكـي باشـد            

  
  )2ب3870غ(

  : نخل خوش ثمر و پيوند
  

  ازهمصحبتان است مستغني كرده وحدت خوبه
  

  نيست نخل خوش ثمر محتـاج پيونـد دگـر          
  

  ) 6ب4629غ(
  : رشته و شمع 

  
  داردكثرت خلق بـه توحيـد چـه نقـصان           

  
  رسد از رشته بـه يكتـايي شـمع         چه خلل مي   

  
  )11ب5131غ(

  :كعبه و سنگ نشان
  

  اش  صيقلي شد ديده   كز نور وحدت   سالكي
  

  كند چون كعبه هر سنگ نشان را احتـرام          مي 
  

  )7ب5280غ(
  

  داني  اي از وادي وحدت نمي      تو دور افتاده  
  

  بردن توان  نشان هم مي   كه فيض كعبه از سنگ     
  

  )10ب6213غ(
  :سنگ و تجلي

  
  تا شد از سرمه وحدت نظر من روشن       

  
  رشته شمع تجلّي است مرا هر رگ سنگ        

  
  )2ب5230غ(

  :ثابت و سيار
  

  امتياز هاي بسوزد نور وحدت پرده    چون
  

  ثابت و سيار در يك آسمان گردند جمـع         
  

  )8ب5125غ(

                                                      

  .راست: ، ذيل واژه معينـ فرهنگ فارسي1
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  : بلبل و پروانه
  

  را نظر بر اختلاف جامه نيست      وحدت اهل
  

ــستان بل  ــهدر گل ــن پروان ــل و در انجم ــد ب   ان
  

  )5ب2491غ(
  :بوي ريحان بهشت ازهرگياه كشيدن

  
  اند تا در گلزار وحدت بر رخم وا كرده       

  
  كشم بوي ريحان بهشت از هر گياهي مي       

  
  )5ب5388غ(

  :باغ و عندليب
  

  موجه كثرت نشد دام ره وحـدت مـرا        
  

  بــاغ را در زيــر بــال عنــدليبان يــافتم     
  

  )4ب5357غ(
  :يمنعصا و نخل ا

  
  كشيد درچشمم سرمه نوروحدت تاچوموسي

  
  كـشم   از عصاي خويش ناز نخـل ايمـن مـي          

  
  )6ب5385غ(

  : ترك و هندو و مسلمان 
  

  آيد  مي يكرنگ من شب و روزجهان    چشم به
  

  دانـم   دانـم نمـي     نزاع تـرك و هنـدو را نمـي         
  

  )3ب5599غ(
  

  باشد گل رعنا بهارستان وحدت را      نمي
  

  دانـم  دانم نمـي   ميمسلمان را و هندو را ن      
  

  )4ب5999غ(
  : رمه و شبان 

  
  هجوم خلق نگردد حجاب هستي حـق     

  
  ز كثرت رمه كي مـي شـود شـبان پنهـان         

  
  )6ب6331غ(

  : مصحف و سي پاره 
  

  موجه كثرت  بحر وحدت  گردد حجاب   نمي
  

  آرد برون سي پاره مصحف را زيكتـايي         نمي 
  

  )2ب6808غ(



  111/ انديشة وحدت وجودي در تمثيلات صائب تبريزي 

   :خزان و بهار 
  

   فتــادي چــشماگــر بــه عــالم بيــرنگيم
  

  كجــا نظــر بــه خــزان و بهــار داشــتمي؟  
  

  )11ب6893غ(
  : خاك و شكر 

  

  شــمارندت زاهــل توحيــد آن روز مــي
  

  كه هيچ تفرقـه از خـاك تـا شـكر نكنـي             
  

  )14ب6900غ(
  : دل و دلدار 

  
  چندان كه نظر بـر دل و دلـدار فكنـدم          

  
  معلوم نشد دل چه و دلـدار كـدام اسـت           

  
  )3ب2137غ(

   :خوشه و دانه 
  

ــت     ــد اس ــين توحي ــق ع ــرت خل   كث
  

  خوشه چندين هزار و دانـه يكـي اسـت           
  

  )5ب2223غ (
   : گهر و رنگ

  

  درميان اين گهرها رنگ سنگ تفرقه است      
  

  چون به بيرنگي رسنداين گوهران يكتا شوند       
  

  )6ب2604غ(
  : نُه فلك و يك چشم بينا

  
  ديده هر كس كه روشن شد به نور اتحـاد         

  
  شـود   چشم بينا مـي   اش يك     نه فلك در ديده    

  
  )9ب2687غ(

  : يوسف و كاروان
  

  چو آفتاب ز خلق است نور حق ظاهر       
  

  چگونه يوسف گـردد بـه كـاروان پنهـان          
  

  )10ب6331غ(
  : برگ گل و دامان دلبر 

  

  خوردم  ازساغرتوحيدمي كه مي  گلشن در آن 
  

  ز هر بـرگ گلـي دامـان دلبـر بـود دردسـتم        
  

  )5ب5505غ(
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 6 ديـوان  ازبا ذكرشماره غزل وبيـت،       وشواهد شعري اين نوشتار    لازم به ذكراست كه ابيات    
  تصحيح دكترمحمدقهرمان انتخاب شده استبه كوشش و  جلدي صائب،

  :گيري نتيجه
با تفكرّ و تفحص در ادبيات غني و گسترده و پر رمز و راز عرفان اسلامي و بـويژه انديـشه            

 فلسفه عرفان گره خورده اسـت، ايـن   و تفكرّ وحدت وجود كه تاريخچه پيدايش آن با تاريخ و       
نتيجه بر ما حاصل مي گردد كه وحدت وجود نه تنها جز و اصول اساسي و بنيـادين عرفـان و                     
تصوف به شمار مي آيد، بلكه با جرات تمام مي توان مدعي شـد كـه انگيـزه بـه وجـود آمـدن           

عـالي عرفـاني    مكتب عرفان و تصوف از سوي عارفان، پي بردن بـه رمـز و راز ايـن نگـرش مت                   
بـه لـوح دل   « زيرا كه آرمان واقعي عـارف از پاگذاشـتن در مدرسـه عـشق و عرفـان،               ؛باشد مي

 مطـالع وغـور در     نتيجه ديگـري كـه از     . است 1»نگاشتن الف قامت دوست در درس استاد عشق       
 حلـول و   اين است كه وحدت وجود با      آيد، مباحث عرفاني ازجمله وحدت وجود به دست مي       

واقع ميان   در است، اتحاد معتقد  كسي كه به حلول و     زيرا و اساسي دارد،   اي يشهاتحاد تفاوت ر  
افتد كه دو    اتحاد موقعي اتفاق مي    آورده چون حلول و    نظر مباينت در  مخلوق جدايي و   خالق و 

نگـرش وحـدت وجـودي يـك حقيقـت       انديشه و حالي كه در   چيز كاملا مجزا ازهم باشند در     
برداشت ديگري كه از انديشه وحدت وجودي ابن عربـي و           .ت  عالم نيست وآن خداس    بيش در 

ترين مقلد ابن عربي در مطـرح كـردن نگـرش      كه موفقـطرفداران وي از جمله صائب تبريزي  
، اين شود حاصل مي ـوحدت وجودي، با استفاده از زبان تمثيل و بخصوص تشبيه تمثيل است  

هـا و نمودهـايي از آن        ي اين جهاني جلوه   ها است كه واحد حقيقي تنها خداست و آثار و نشانه         
واحد يگانه هستي يعني خداوند، به مانند دريـايي اسـت كـه مظـاهر ايـن      . باشند بود حقيقي مي 

ها و قطراتي از آن دريا هستند و اين امـواج و قطـرات در عـين             جهاني در حكم امواج و حباب     
  . نبوده بلكه عين دريايندآنكه در صورت ظاهر جدا از دريايند ولي در باطن از او جدا

                                                      

  ـ 1
  نيست بر لوح دلم جز الف قامت دوسـت        

  
  چه كنم حرف دگر ياد نـداد اسـتادم          

  
  )5 ب 317حافظ غ (



  113/ انديشة وحدت وجودي در تمثيلات صائب تبريزي 

  :مĤخذ منابع و

سـسه فرهنگـي و انتـشاراتي پايـا،     ؤ آريا، غلامعلي، كلياتي در مباني عرفـان و تـصوف، م    ـ1
  .1377 ،چاپ دوم

انتـشارات وزارت   سازمان چـاپ و  مجموعه آثارش،  عرفان جامي در   سوسن، آل رسول، ـ  2
  .1383، چاپ اول اسلامي، ارشاد فرهنگ و

 چـاپ اول،   انتشارات پاژنـگ،   محمود مدبري،  :به كوشش  رباعيات، عبدالرحمان، جامي،ـ  3
  .1369، تهران، زمستان
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